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شیروان یاری| قلبش به عشــق مــداد می تپد، 
وقتی از زیبایی های مداد و فرآیند تاریخی ســاخت 
نخســتین مداد جهان به دستان یک نجار انگلیسی 
ســخن می گوید، چانه پیری اش می لرزد و شــبنم 
شوق به داشتن کلکسیون مدادهای سیاه جهان، در 

چشمانش برق می زند.
»محمدصالح عبدالصمدی« کلکسیونر »8108« 
مداد سیاه معمولی، طراحی، نقاشی و نقشه کشی در 
شهر سنندج اســت که از دوم ابتدایی با عشق مداد 
می خرد و در ردیف هــای 3 و 4 تایی آلبوم هایش به 
یادگار می گــذارد، اگرچه گذر عمر قامت ایســتاده 
او را خمانده اســت اما چون قامت ارتــش مدادها، 
راســت قامت می ایستد و داســتان کشف گرافیت 
و ســاخت مغز مداد در اشــکال گوناگون با رنگ و 

لعاب های زیبا را روایت می کند. 
نخستین مداد را ســال 1327 با مارک »اتللو« از 
لوازم التحریر سنندج خرید و این سنگ بنای نخستین 

شاه بیت شعر دلباختگی او به مداد شد. 
دیوار اتاق  نشــیمن خانه این کلکسیونر، مزین به 
رنگین کمان مدادهاست، از کف تا سقف دیوار با رقص 
رنگ های مداد، رنگین شده است و مسیر باریک هال 
به اتاق کار و خواب نیز منقوش به انــواع مداد از 49 

کشور جهان است.
موج مواج نوســتالژیک مدادها بر ساحل اقیانوس 
خاطرات کودکــی می کوبد، هر یــک از مدادهای 
نصب شده بر دیوار زندگی این مرد عاشق شناسنامه ای 
دارند، شماری از مدادها 210ساله اند؛ همچون مداد 

»لیرای« آلمان تولید  سال 1806میلادی. 
صالح، مداد را نماد عشق می داند و معتقد است با 
همین ســیاه مداد، آثار جاودانه پیکاسو، داوینچی و 
فرشچیان خلق شده است و شــاید بزرگان ادبیات و 
شــعر نیز قبل از تاروپودهای مدرنیته- تایپ با مداد 
شــخصیت های رمان خود را خلــق و خوانندگان را 

متحیر کردند.
این عاشــق مداد، از تکنولوژی و فضای مجازی به 
دور است و نمی داند که در بیرون اتاق 12متری او چه 
می گذرد! تنها می داند که ســال 84، مردی از کشور 
اروگوئه، با 6هزارو 885 مداد، رکوردار گینس است، 
در ذهن خود فکر می کرد کــه او با 8108 مداد از این 
کلکسیونر اروگوئه ای پیشتر است اما هنگامی که از ما 
می شوند که آخرین رکورد گینس از آن مردی است 
به نام »امیلیو آرناس« با جمــع آوری 14 هزار و 552 
مداد سیاه از 60کشور جهان، سگرمه اش در هم فرو 

می رود و بغض می کند.
این مرد 77 ساله مدعی است در تیراژ کلکسیون 
مداد هایش به لحاظ قدمت در ایران اول اســت و در 

سابقه جمع آوری مداد در جهان حرف اول را می زند. 
صالح، افزون بر مدادهای آویخته بر دیوار زندگی، 
ارتش مدادها را در 206 آلبوم 42 تا 52 تایی جاسازی 
و آلبوم ها را در 11کارتن در اتاق خواب تا سقف روی 
هم چیده است و شب ها تا زمان برهم نهادن پلک های 
خسته و فرتوت زندگی به کارتن های حاوی 68 سال 

رنج و امید زل می زند.  
به گفتــه عبدالصمدی، هیــچ نوع مــدادی در 
کلکســیون او تکراری نیســت و تمــام مدادها با 
مارک های 49کشــور جهان از لوازم التحریری های 
استان های کشــور ایران خریداری و در کلکسیون 

جاسازی شده اند. 
در کلکسیون او، کشــور چین با 2 هزار و 59 مداد 
اول، ایــران با یک  هزار و 356 نوع مــداد دوم و آلمان 
با یک  هزار و 232 مداد در رده ســوم قرار دارد؛ مابقی 
مدادهای سیاه در جنس، شکل و رنگ های مختلف به 
ترتیب مربوط به کشورهای ترکیه، کره جنوبی، ژاپن، 
انگلیس، هلند، آمریکا، کانادا، فرانسه، اندونزی، اسپانیا، 
برزیل، پاکستان، روسیه، اتریش، چک اسلواکی، سوئد، 
تایوان، دانمارک، هنگ کنگ، لهستان، مکزیک، مصر، 
مالزی، هلند، مجارستان، ســوریه، شیلی، ویتنام، 
ایتالیا، بلژیک، عراق، تایلند، اردن، بلغارستان، پرتغال، 
یوگسلاوی، الجزیره، پاناما و بلاروس است و شماری 
از مدادها نیز با آرم و نشان سازمان یونیسف به چشم 
می خورد؛ اما مشخصات شــماری از مدادهای این 

کلکسیونر سنندجی، نامعلوم ثبت شده است.
محمدصالح عبدالصمدی در حفظ کلکســیون 
مدادهایش بسیار حساس است و کابوس دستبرد به 

مدادهایش ثانیه ای او را رها نمی کند.
هراس سرقت از کلکســیونر، بدترین دردی است 
که بر رخسار پیرانه پیری صالح هویداست، چرایی و 
چگونگی تجربه این سرقت، بغض فرو خفته مرد 50 

ساله را می ترکاند. 
درد دزدیــدن دو مــداد از مجموع چهــار مداد 
ژاپنی، هنوز بعد از گذشت 50 ســال از این واقعه او را 
غمگین می کند. در یکی از آلبوم های این مرد شیفته 
کلکسیون مداد، جای این دو مداد با رایحه بوی گل 
یاس خالی است، مدادهایی که اگر روپوش شیشه ای 
را از محل پاک کن آن بردارید گل فیروزی رنگ یاس 
ایستاده از دل کویری رنگ پاک کن، فضای خانه را بعد 
از گذشت 50 سال از زمان ساخت این مداد، آغشته به 

شمیم گل یاس می کند.

این نگهبان مدادها، در این 50 سال هنوز نتوانسته 
جای خالی این دو مــداد ژاپنی را پر کنــد و تنها با 
چســبانیدن دو عکس از این دو مداد، قاب خاطرات 

زندگی اش را بازنمایی می کند.
این تنها تجربه مزمزه کردن طعم بادام تلخ دستبرد 
این مرد کیمیاگر مداد نیست؛ بلکه از چهار نوع مداد 
جشن 2500ساله شاهنشــاهی، منقوش به عکس 
رضاخان، محمدرضا پهلوی، فرح پهلوی و رضا پهلوی، 
دو مداد منقوش به تصویر پهلوی اول و همسرش نیز از 
کلکسیون او به سرقت رفته و جای این مدادها  هم در 

آلبوم خالی مانده است.
شیفتگی به مداد لیرا

 بــه عقیده این کلکســیونر، بهتــر و معروف تر از 
 » Faber Castel «و» lyra « مارک هــای
ساخته کشور آلمان، مدادی در جهان وجود ندارد و 
به گفته او نخستین مدادی که در  سال دوم ابتدایی او 
را مجذوب و شیفته جمع آوری مداد سیاه کرد، مارک 

لیرا بود. 
از منظر این ارتشــدار مدادهای 49 کشور جهان، 
نخستین ســازنده مداد، نجاری به نام »استدلر« در 
نورنبرگ آلمان اســت اما به گواهی تاریخ، ســاخت 
مدادهای اولیه از جنس گرافیت خالص بدون چوب 

به 300 سال پیش در انگلستان برمی گردد. 
عبدالصمدی در تورق تاریخ تحــول و دگرگونی 

پروســه ســاخت مداد معتقد اســت که در دوران 
خصومت بین انگلســتان و فرانســه بعد از انقلاب 
فرانسه فرآیند ساخت و نوع مداد سیاه به وسیله کنته 
شیمیدان فرانسوی متحول شده است تا جایی که در 
سال 1795 میلادی این شیمیدان فرانسوی با پختن 
مخلوط گرافیت و خاک رس، مدادهای دارای مغزی  

با روکش چوب به بازار مصرف عرضه کرد.
به گفته این کلکسیونر ســنندجی، اگر مغز مداد 
را بعد از پختن به موم آغشــته کننــد، کار و اثرش 
پردوام تر می شود و به همین دلیل امروزه کارخانه های 
بی شماری در سراسر جهان از این فرمول برای ساخت 

مداد پیروی می کنند.
عبدالصمدی درحالی که مداد مخروطی شــکل 
لیرای آلمان را چون دوکی در دو کف دست می ساید 
از زیبایی و مرغوبیت چوب سرو در ساخت مداد سخن 
می گوید و از دیدگاه او چوب اکثر مدادهای امروزی 
جهان از چوب درخت سرو اســت؛ زیرا رگه های آن 

مستقیم و به علت نرمی تراشیدن مداد آسان تر است.
ایــن گردآورنده مدادهــا، درخت ســرو کانادا را 
مرغوب ترین چوب بــرای روکش و لعاب زنی مداد ها 
می داند و می گوید: اگر مغزی مداد با چسپ در داخل 
این نوع چوب محکم شود، هنگام فشار به نوک، مغزی 

مداد تکان نمی خورد. 
در کلکســیون رنگین کمانی مدادهای این مرد، 

انواع مداد در قطع گرد یا 6 ضلعی به چشــم می آید 
که به گفته او مداد های 6ضلعی به خاطر غلت نخوردن 
روی میز، بیشتر در ادارات، کارگاه های طراحی )فرش 
و نقاشی( کاربرد دارد و قلم های گرافیکی، معمولا در 
مقطع چهارگوش و بیضی با نوک های تخت ساخته 

می شوند. 
از منظر این عاشق 77ساله، درجه مغزی مداد بسته 
به نوع مخلوطی گرافیت و خاک رس متفاوت است 
و مدادها با درجات مختلف سختی، نرمی و سیاهی 

ساخته می شوند.
تمام مدادهای کلکسیون او از نوع مدادهای سیاه 
معمولی، طراحی، نقاشی و نقشه کشی است اما 80 
درصد، نوع مدادهای این کلکسیونر از نوع مدادهای 
ســیاه معمولی و مابقی از جنس مدادهای طراحی، 

نقاشی و نقشه کشی است.
عبدالصمدی هنوز با سگرمه های درهم فرورفته  از 
خاطرات دزدی، با انگشت اشاره و شست، نوک مدادی 
را می ساید و می گوید: اگر میزان خاک رس بیشتر و 
گرافیت کمتر باشد، مغزی مداد متمایل به خاکستری 
می شود اما جنس این نوع مداد بسیار سخت است و 
می توان نوک آن را بســیار تیز کرد، ولی اگر  مخلوط 
گرافیت بیشتر و خاک رس کمتر باشد، مغزی مداد 
سیاه تر و نرم می نماید، نوک آن زود ساییده می شود و 

خطوط این مدادها هم خیلی دقیق نیست.

به گفته او، هریــک از مدادها برای کار به خصوصی 
ساخته می شوند و کارخانه های مدادسازی، مدادهای 
با درجه ســخت را »h« و درجات مختلف سیاهی را 

»b« نام گذاری می کنند.
 hb هرکدام تا 6 شــماره دارند و b و h مدادهای
حد وسط آنهاســت، گاهی درجات مدادها به h9 و

b9 نیز می رسد، مداد f، مدادی است که درجه اش 
بین  h و hb قرار می گیرد.

مدادهای ســخت را معمارها و نقشه کش ها مورد 
اســتفاده قرار می دهند و مدادهای نــرم در طراحی 
و اســکیس کاربرد دارند. طراحان گرافیک معمولا 
مدادهــای h4 تــا b6 را بــرای کار و خلــق آثار 
هنری خود مطلوب تر می دانند ایــن دیدگاه و نظر 

عبدالصمدی در مورد کاربرد مدادهاست. 
به گفته او، مغــزی مدادهای طراحان و نقاشــان 
ضخیم تر از مغزی مدادهای معمولی اســت، اندازه 
استاندارد قطر مداد طراحان 2میلی متر، اما مغز مداد 

دست نقاشان از 3 تا 4میلی متر گزارش شده است.
مرد تکیده، شــیفته رقص مداد »گرد« در دستان 
آفرینشگر نقاشان و مدادهای 6 گوش در کف دست 
خلاقانه طراحــان ایران و جهان اســت و طرح زدن 
زیبایی شناسنامه، شماری از کارخانه ها که مدادهای 
نقاشــان و طراحــان را تخت با مغزی مســتطیلی 
می ســازند تا خطوط این نوع مدادهــا پهن و تخت  

بنمایاند را می ستاید.
 hb از منظر عبدالصمدی، پرکاربردترین نوع مداد
معمولی با مغزی سیاه اســت که اکثر دانش آموزان 
مشق های خود را در روزهای نخست مدرسه و دوران 

ابتدایی با این نوع مداد نگاشته اند.
این کلکسیونر از تراشیدن دو ســر مداد در دوران 
کودکی متنفر بوده و این نوع رفتــار دانش آموزان را 

نوعی تحقیر به جایگاه والای مداد می داند. 
با خنده می گوید: »یــاد بــاد آن روزگاران که به 
دانش آموز مداد دوسر تراشیده لقب- تنبل- می دادند؛ 

چون این واژه برازنده این افراد است.«
او نگاشتن با مداد ســیاه معلومی در نخستین روز 
مدرسه را به مثابه طلوع خورشید بر سرزمین تاریکی 
دوران جهالت بی سوادی می داند و به عقیده او خطوط 
کج و معــوق دانش آموزان پایه اول دبســتان را تنها 
مدادهای مرغوب با گرافیــت خالص، تاب می آورد و 
دانه های یاقوت انار را بــر دفتر بی حوصلگی زندگی 

تحصیلی آنان سرخ می کند.
عبدالصمدی این کارمند ارتش بعد از بازنشستگی 
زودهنگام در  سال 57 به دلیل بیماری، به عشق مداد، 
مغازه لوازم التحریر دایر کرد و سال ها با هدف خرید و 
جمع آوری مداد بر صندلی سفت و سخت این مغازه 

تکیه زد.
او تمام مدادهایش را از اســتان های داخلی کشور 
خریداری کرده و می گوید: کلکسیونرهای جهان برای 
خرید مداد دنیا را آزادانه و با پشتوانه مادی می گردند 
که این امکان به دلیل ضعف بنیه مالی از او سلب شده 

است.
وقتی کــه از او در مورد احتمال فروش مدادهایش 
سوال می شود، اشــک از چشمه غمگین چشمانش 
می جوشــد و بــر گونه فرتوتش ســر می خــورد و 
تصمیمش برای فروش مدادها در سه دوره زمانی به 
دلیل مشکل مالی و تأمین پرداخت هزینه بیماری را 

نکوهش می کند.
او نرخ گذاری روی کلکســیون مدادها را کشیدن 
سخت می داند اما به عقیده او کلکسیون مدادهایش 
بیشــتر از 150 میلیون تومان مــی ارزد. او اعتراف 
می کند کــه در  ســال 40 »ه ش« یک عــدد مداد 
آلمانی را که حداکثر قیمت آن 50 ریال بوده است با 
200ریال خریداری کرده تا در کلکسیون او این مداد 

به یادگار بماند.
محمدصالح عبدالصمدی، روزگار بازنشستگی و 
پیری اش را با بوی چوب و مغزی گرافیت مداد سیاه در 
اندازه، رنگ و جنس های مختلف می گذراند و هر وقت 
که دلش می گیرد، آلبوم مدادها را در اتاق و  هال پهن 

می کند و به آنها خیره می شود.
نوع و کشور سازنده مدادها را در چند دفتر به ترتیب 
حروف الفبا فهرســت بندی کرده و در زمان دلتنگی 
برای هر نوع مداد از هر کشــوری به این دفتر که در 
فرم  و شکل فرهنگ لغت طراحی شده مراجعه کرده 
و مداد مورد نظر را از کارتن بیرون می کشــد و بر آن 

دست می ساید.
در کلکســیون او انواع مداد در اندازه های کوچک، 
متوسط و بزرگ با لعاب های مختلف به چشم می آید 
که برخی از مدادها چنان فرم زیبایی دارند که ساعت ها 

چشم بیننده را سحرآمیزانه، مجذوب می کند.
محمدصالح عبدالصمدی در 11 اردیبهشــت ماه  
سال 1318 »ه. ش« از یک خانواده فرهنگی چشم به 
جهان هستی گشوده و با داشتن دو مدرک تحصیلی 
دیپلم فرهنگی و دیپلم زبان انگلیسی سال ها در ارتش 
خدمت کرده است .تنها آرزوی این مرد خزیده در کنج 
تنهایی، ثبت کلکسیون مدادهای او نه در گینس بلکه 
در ایران است، کاری که تاکنون هزاران بار به مدیران 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی دولت های 
یکم تا یازدهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشنهاد 
داده است اما وقعی ننهاده اند و تنها یکبار در دهه 80 
»ه ش«، کلکسیون مدادهای او در نگارخانه فرهنگ 
و ارشاد اسلامی سنندج به نمایش گذاشته شده است.

درحالی که مسئولان کردستان و کشور به احترام 
سال ها رنج و عشــق این کلکسیونر در پستوی نمور 
تنهایی کلاه از سر برنمی دارند، شرکت لیرای آلمان، 
ســازنده معتبرترین مارک مداد در جهان، در  سال 
2006، ارزنده ترین آلبوم مداد شامل پنج نسل مداد 
از  سال 1806 تا 2006 را به محمدصالح عبدالصمدی  
کلکسیونر ایرانی به پاس احترام و تقدیر هدیه می دهد 
که گفته می شــود ارزش معنوی و هنری این آلبوم 
شرکت لیرا بسیار بالاســت و فقط دو نفر کلکسیونر 
مداد از دو کشور ایران و اروگوئه، این آلبوم پنج نسل 

مداد لیرا را در  سال 2006 از آن خود کرده اند.
مریم، همسر این کلکسیونر که از  سال 41 مونس 
نفس های عبدالصمدی اســت به علاقه شــوهرش 
احترام می گذارد اما از جابه جایی کارتن های سنگین 

مداد در زمان خانه تکانی آزرده است.
دوپســر و دختر محمدصالح، پدر را نماد صبوری 
می دانند و زمانی که 6 نــوه او به گرد پدربزرگ برای 
گرفتن مداد می چرخند، تماشایی است، او مدادهایی 
از آلبوم متمایز از کلکسیون خود به آنها هدیه می دهد 

و لبخند می زند.

دیدار با »محمدصالح عبدالصمدی« کلکسیونر 8108 مداد 

ارتش مداد ها
    شرکت لیرا آلبومی از مداد های تولید 1806 تا 2006 به این کلکسیونر هدیه کرده است                                  نگهداری از کلکسیون مداد برای عبدالصمدی دشوار است
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مترجم: شــیدا رمزی | هرچند اطلاع از دارایی و ثروت مجموعه داران 
داخلی و خارجی کار دشــواری اســت و با توجه بــه راز و رمزهای موجود 
در زندگی آنها نمی تــوان دقیقا از دودوتا چهارتای زندگی آنها مطلع شــد 
اما در گزارشــی اســامی پنج مجموعه دار هنری برتر جهان با مختصری از 
اطلاعات شان منتشر شده اســت که مطالعه آن برای علاقه مندان خالی از 

لطف نیست.
1- هلن و برنارد آرنات  

این زوج معروف ترین زوج کلکســیونر منتخب  ســال 2012 میلادی از 
ســوی موسســه LVMH در جهان هســتند که با مجموعــه ای معادل 
41 میلیــارد دلار در زمینــه قطعات موســیقی و آثار هنری به شــهرت 
رســیده اند. این درحالی اســت که هلن آرنات که خود نوازنده پیانو است، 
در زمینه جمع آوری این کلکسیون موثر بوده، به صورتی که در  سال 2003 
کامل تریــن مجموعه از آثار هنری مور، اندی رائول و پیکاســو را در اختیار 

داشته است.

2- دبرا و لئون بلک 
لئون بلک به عنوان مدیر شرکت تجاری آپولو گلوبال فعالیت تجاری 
خود را ادامه می دهد و همســرش دبرا نیز یکی از طراحان و سازندگان 
خیابان برادوی اســت. ارزش مجموعه این دو حدود 5/ 3 میلیارد دلار 
برآورد شده است. در  سال 2005 میلادی این دو مجموعه دار تنها برای 
تصاحب تابلوی معروف پرنده در آسمان 27میلیون دلار هزینه کردند 
که در زمان خود به عنوان گران ترین معامله بود. لئون که به عنوان یکی 
از اعضای هیأت امنای موزه هنر معاصر اســت، صرفا برای ساخت یک 

مرکز هنری در این مجموعه حدود 48میلیون دلار هزینه کرده است.
۳- ادی و الی  براد 

مجموعه داران براد درواقع صاحبان شــرکت ســان آمریکا هستند 
که میزان دارایی آنها براســاس گزارش ها 2میلیارد دلار برآورد شــده 
اســت. این مجموعه داران مشــهور بین المللی در  سال 2011میلادی 
برای تجهیز و توســعه موزه لس آنجلس همکاری گسترده ای داشتند 

و بخشی از زمین شــخصی خود را نیز در این مورد به موزه اهدا کردند. 
خانواده براد 200 اثر هنری از جف کونز، جاسپر جون، اندی رائول و.. را 
در اختیار دارند که به اعتقاد برخی کارشناسان هنری، نمی توان قیمت 

دقیقی برای این مجموعه تعیین کرد.
۴-  پیر چن  

پیر چن یکــی از مجموعــه داران معتبر تایوانــی و صاحب کمپانی 
یاگئو در این کشــور اســت. چن به دلیل مجموعــه بی نظیر مدرن و 
پســت مدرن خود در زمینه آثار هنری به شــهرت رســیده است. این 
مجموعه دار مشــهور جهانی کارش را از  ســال 1990 آغــاز کرد و در  
سال 2008 میلادی 3/8 میلیون دلار برای خرید یک تابلوی نقاشی از 
لویسین فروید به فرانســیس بیکن پرداخت که در زمان خود رکوردی 
بی سابقه در این زمینه بود. این مجموعه دار تایوانی آثاری از اندی رائول 
و بسیاری از هنرمندان مشــهور چین و تایوان را مثل سی تیومبلی در 

اختیار دارد.

۵-  الکساندرا و استیون کوئن 
خانواده کوئن که به عنوان یکی از مشهورترین کلکســیونرهای آثار هنری از 
سوی موسســه SAC به دنیای کلکسیون ها معرفی شــده اند، با مجموعه ای 
معادل 9/3میلیارد دلار جایــگاه مطمئنی برای خود در این زمینه دســت و پا 
کرده اند. این خانواده به دلیل ســرمایه گذاری های بســیار گســترده که برای 
تصاحب آثار هنرمندان مشهور و بزرگ جهان انجام داده اند، به شهرت رسیده اند 
و در دنیای کلکسیونرها از شــهرت خاصی برخوردارند. این خانواده کلکسیونر 
در  ســال 2009 میلادی با پرداخت 137/5میلیون دلار برای خرید یک تابلوی 
هنری معروف مربــوط به دوران قبل از جنگ جهانی اول در ســطح بین المللی 
مطرح شــدند و همواره به عنوان مهمان ویژه افتتاحیه نمایشــگاه هنر بازل در 
سوییس در این نمایشگاه شــرکت داشته اند. البته نباید فراموش کرد که نام این 
خانواده مجموعه دار معتبر بین المللی برای خریــد 120میلیون دلاری یکی از 

آثار مونه نیز دوباره سر زبان ها افتاد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
منبع: انجمن مجموعه داران ایران

5 مجموعه دار برتر جهان
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